
گروه اندیشه - »ارتش ایران امروز نمی‌تواند 
بدون حمایت روزانه آمریکا وارد جنگ شود«؛ 
این فــرازی از یک گــزارش محرمانه است که 
کمیسیون سنا در اوت سال 1976)تیرماه 
1355( دریافت کرد. حدود یک سال قبل از 
آن، ژوزف سیسکو، معاون پیشین وزیرخارجه 
آمریکا، در دوم ژوئن سال 1975)12 خرداد 
1354(، طی گزارش مفصلی به رئیس‌جمهور 
این کشور، اعلام کرد که شمار آمریکایی‌هایی 
که به عنوان مستشار، اعــم از نظامی و غیر 
آن، وارد ایــران شده‌اند، از مرز 16 هزار نفر 
عبور کرده است؛ چهار هزار نفر از این تعداد، 
مأموران مستقیم وزارت دفاع آمریکا و کمتر 
از 13 هــزار نفر دیگر، به عنوان مستشاران 
نظامی، از طرف غول‌های تسلیحاتی ایالات 
ــران فرستاده شــده بودند تا به  متحده، به ای
عنوان حقوق بگیران دولت ایران، به آموزش 
نیروهای مسلح و کادر اداری کشور بپردازند. 
گزارش‌ها از این واقعیت پرده بر‌می‌داشت که 
بیشتر این نظامیان، سرخوردگان جنگ ویتنام 
هستند که برای رسیدن به پول، راهی ایران 
شده‌اند؛ به اعتقاد کهنه‌سربازان جنگ ویتنام، 
گانگسترهای  بهشت  پهلوی،  دوره  ایـــران 

سرخورده از مقاومت ویت‌کُنگ‌ها بود.

تکرار یک سناریوی قدیمی    ▪
ــه شــده به کمیسیون سنای آن  ــزارش ارائ گ
ــران، شباهت تام و تمامی به  ــاره ای زمــان درب
اظهارات چندی قبل ترامپ، رئیس‌جمهور 
فعلی آمریکا درباره عربستان سعودی دارد؛ 
او مدعی شده بود که اگر آمریکایی‌ها بروند، 
نیروهای نظامی عربستان و کشورهای کوچک 
حاشیه خلیج‌فارس، نمی‌توانند بیشتر از دو 
هفته در برابر قدرت نظامی جمهوری اسلامی 
ایران مقاومت کنند و پس از آن، باید به زبان 
فارسی صحبت کنند! راز این اظهار نظر ترامپ 
را باید در همان رویکردی جست‌وجو کنیم که 
آمریکایی‌ها پس از کودتای سال 1332، در 
ایــران دنبال می‌کردند. در آن زمــان هم، به 
ظاهر کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات 
ــران اختصاص می یافت، رژیم  متحده به ای
پهلوی به عنوان ژاندارم منطقه معرفی می‌شد، 
اما آن‌چه در ظاهر بروز پیدا می‌کرد، با واقعیتی 
که در بطن ماجرا می‌گذشت، تفاوت اساسی 
داشت.همکاری‌های نظامی آمریکا و رژیم 
ــاه، طی ســال‌هــای 1354 تا 1357، به  ش
ــل دهه  اوج خــود رسید؛ آمریکایی‌ها از اوای
1350، رژیــم پهلوی را گاو شیرده خود در 
منطقه فرض می‌کردند؛ پول سرشار نفت، 
فضا را برای خریدهای تسلیحاتی آن‌چنانی 
فراهم کرده بود و با پادرمیانی امثال کیسینجر، 
آمریکایی  اسلحه‌سازی  شرکت‌های  همه 
برای فروش بیشتر اسلحه به ایران، با هم در 
رقابت بودند؛ اما این اسلحه‌ها چگونه فروخته 
ــزارش عبدالرضا هوشنگ  می‌شد؟ طبق گ
مــهــدوی، اســتــاد روابـــط بین الملل و تاریخ 
ایــران  معاصر، در کتاب »سیاست خارجی 
دوران پهلوی«، رقــم خریدهای تسلیحاتی 
شاه بین سال های 1349 تا 1356، رشدی 
بیش از 800 درصد را تجربه کرد و این افزایش 

خرید، بالطبع، افزایش مستشاران نظامی 
آمریکایی را در پی داشت. گزارش واشنگتن 
اردیبهشت   22(1978 مــه   12 در  پست 
1357(، نشان می‌دهد که حضور مستشاران 
انتشار  ــال  س در  ایـــران،  در  آمریکا  نظامی 
ــزار نفر  گـــزارش، به رقــم باورنکردنی 40 ه
رسیده بــود؛ ایــن، یعنی افزایش دو برابری 
حضور آمریکایی‌هایی که قرار بود به ویژه در 
بخش‌های نظامی، مسئولیت حفاظت و البته 
آمــوزش نیروهای ایرانی را به عهده بگیرند، 
طی سه سال! در حالی که فقط در بخش نیروی 
هوایی، یعنی جایی که بــرای آن سلاح‌های 
راهبردی خریداری می‌شد، خروجی آموزشی 
با وجود 600 مستشار نظامی، فقط 30 خلبان 
و تعداد معدودی تکنیسین بود، بقیه خلبانان 
آموزشی  دوره‌هـــای  در  باید  تکنیسین‌ها  و 
خارج از کشور شرکت می‌کردند و برای آن ها 

هزینه‌های جداگانه پرداخت می‌شد.

دله دزدها، حق توحش می‌گیرند!    ▪
گزارش نشان می‌داد که همراه با قراردادهای 
تسلیحاتی میلیاردی، سیل مستشاران به ایران 
سرازیر شده بود؛ حتی درجه‌داران عادی ارتش 
آمریکا و به ویژه، سرخوردگان جنگ ویتنام که 
با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم 
می‌کردند هم، از این قافله عقب نماندند و اغلب 
برای کسب درآمد بیشتر، در قالب مستشار 
نظامی یا وابسته نظامی، ضمن انعقاد قرارداد 
با دولــت یا شرکت‌های بــزرگ خصوصی که 
عمدتاً سهام آن ها از آنِ اعضای خاندان پهلوی 
بود، به ایران می‌آمدند تا از این خوان گسترده 
بهره‌مند شوند؛ طی سه سال، 24 هزار نفر از 
این نوع آدم‌ها به ایران وارد و بر آمار نفرات قبلی 
افــزوده شدند، در حالی که اکثر آن ها تحت 
حمایت قانون کاپیتولاسیون قرار داشتند و از 
همه بدتر، به دلیل حضور در ایران به عنوان یک 
کشور جهان سومی، حق توحش را هم به فیش 

حقوقی‌شان اضافه کرده بودند!
اینترنشنال هرالد تریبیون، چاپ نیویورک، 
روز 14 ژوئیه 1978)24 تــیــر1357(، در 
گزارشی مبسوط فاش کرد که آمار درجه‌دارانی 
که برای آموزش نیروی زمینی ایران وارد این 
ــال، از رقــم 530  کشور شــده‌انــد، طی دو س

نفر، به هشت هزار نفر رسیده است. این روند 
رو به تــزایــد، البته با سیاست‌های مقابله با 
شوروی نیز، ارتباط مستقیم داشت. اما آیا این 
افزایش سرسام‌آور تعداد مستشاران نظامی 
آمریکایی، برای ارتش ایران لازم بود؟ گزارش 
از  برخی  که  می‌دهد  نشان  تریبیون  هرالد 
ــه‌داران همراه با خانواده‌هایشان به  این درج
ایران آمده بودند و بزهکاری در میان آن ها، 
به معضلی جدی تبدیل شده بــود. گزارشگر 
آمریکایی می‌نویسد: »یکی از اعضای اداره 
کارگزینی شرکت بل)تولید بالگرد و نگهداری 
آن(، کسانی را که شرکت وی به ایران آورده 
است چنین توصیف کــرد: این‌هایی که شما 
در این جا می بینید، نظامیان و شاغلین سابق 
ــش آمریکا هستند و افـــرادی هستند که  ارت
سایگون)پایتخت ویتنام( را دوست دارند، از 
سربازان قدیمی هستند که نمی‌دانند چگونه 
روزی خود را تأمین کنند، ولی از وقتی به این 
جا آمده‌اند، حقوق‌های خوبی به آن ها پرداخت 
می شود. یکی از دوستان او اضافه کرد: من 
نمی‌دانم چــرا ما این‌قدر کارمندان خــود را 
از زنــدان‌هــای »تــگــزاس« و »تنسی« انتخاب 
و استخدام کرده‌ایم؟! این‌ها یک مشت آدم 
سنگدل و بی‌رحم هستند که از افراد دائم‌الخمر 
ــاراحــت تشکیل شــده‌انــد و اغــلــب سابقه  و ن
بازداشت دارند؛ زیرا زد و خورد و دعوا کرده‌اند 

و در ملأعام دزدی و شرارت می‌کنند!«
در حقیقت بیشتر مستشارانی که رژیم پهلوی 
حقوق آن ها را تأمین می‌کرد تا ارتش را آموزش 
بدهند، مشتی دزد و جنایتکار بودند که دوست 
داشتند در ایــران هم، همان فجایع اخلاقی 
هیچ  ها  آن  بیندازند.  راه  را  جنوبی  ویتنام 
احترامی برای اعتقادات مردم قائل نبودند 
و بی واهمه از تعقیب قضایی، هر کــاری که 
دوســت داشتند، انجام می‌دادند. یک مقام 
آمریکایی مستقر در ایران، به خبرنگار هرالد 
تریبیون گفته بود که یکی از همین درجه‌داران، 
بدون توجه به اعتقادات مذهبی مردم ایران، 
با موتور سیکلت وارد یک مسجد قدیمی در 
اصفهان شده است. آن ها حتی حاضر نبودند 
به تولیدات غذایی ایرانی لب بزنند و همه 
مایحتاجشان، از تخم‌مرغ گرفته تا شیر و پنیر، 
ــه، با هواپیماهای  به صــورت هفتگی یا روزان

سی.130 وارد کشور می‌شد و البته، پرداخت 
هزینه آن‌ها، برعهده دولت ایران بود.

غرور پایمال شده افسران ایرانی    ▪
فایده این همه ذلت و باج دادن چه بود؟ آیا ما 
می‌توانستیم با این روش، قــدرت اول نظامی 
در خاورمیانه باشیم؟ آیا نظامیان ما توانایی 
را  نظامی  فنون  دادن  ــوزش  آمـ و  فراگرفتن 
ــوان، قــادر نبودیم  نداشتند؟ آیــا ما با همین ت
ساختارهای ارتش را بسازیم و مستحکم کنیم؟ 
چه لزومی داشت که بپذیریم این همه مستشار 
از جیب ملت‌ ما بدزدند و معضلات عدیده ایجاد 
کنند و دست آخر، مال و عزت ایرانی را به یغما 
ببرند و بروند تا در گزارش محرمانه به کمیسیون 
سنا اعلام شود که ارتش ایــران، بدون حمایت 
روزانه آمریکا قادر نیست وارد عملیات نظامی 
شود؟ واقعیت آن بود که ایرانی‌ها اصــولًا حق 
نداشتند به تسلیحات راهبردی دست بزنند. 
نگهداری هواپیماهای اف.4 که در تعداد زیاد 
خریداری شده بود، تنها در انحصار افرادی بود 
که مستشاران آمریکایی تعیین می‌کردند. آن ها 
در بیشتر مواقع، حتی در نگهداری جزئی‌ترین 
ادوات نظامی نیز، دخالت داشتند؛ بر همین 
اساس، ارتش ایران را فاقد توانایی نظامی لازم 
می‌دانستند و معتقد بودند باید به صورت دایم 
توسط مستشاران آمریکایی حمایت و پشتیبانی 
شود. نتیجه این رویکرد، سرازیر شدن پول نفت 
به جیب یانکی‌ها بود. افسران ایرانی از شرایطی 
که داشتند، راضی نبودند؛ این‌که در خاکشان با 
تحکّم یک بیگانه روبه‌رو شوند که به لحاظ مقام 
نظامی و سواد، حتی پایین‌تر از آن ها قرار داشت. 
این رویه، باعث شد که رژیم با وجود هزینه سنگین 
در بخش نظامی، نتواند اعتماد و وفاداری بدنه 
ارتش را نسبت به خودش کسب کند؛ نظامیان، 
پهلوی‌ها را سرتاپا وابسته می‌دیدند و این، به 

غرور نظامی آن ها لطمه جدی می‌زد.
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واکنش شاه به دزدی‌های نظامیان آمریکایی

برو به »سالیوان« بگو!

ــد »شـــــاپـــــور  ــبـ ــهـ ــپـ سـ
ــاون  ــع آذربـــــرزیـــــن«، م
جانشین  و  عــمــلــیــاتــی 
فرماندهی نیروی هوایی 
در  ــوی،  ــل ــه پ دوره  در 
عنوان  با  که  خاطراتش 
»فرماندهی و نافرمانی« 

ــده اســـت، مــی‌گــویــد: »مرحله سوم  منتشر ش
]فعالیت مستشاران نظامی آمریکایی در ایران[، 
دوران جدیدی بود که نزدیک به انقلاب بود، یعنی 
از 1342 بود تا انقلاب. اگر این دوره را مطالعه 
کنیم، خوب می بینیم که تمام این ها عوض شدند، 
یعنی مستشار دیگر به صورت مستشار نبود، ما هم 
دیگر احتیاج نداشتیم. چندین بار گفته بودیم که 
آقا دیگر مستشار نمی خواهیم. این‌ها افسران 
اطلاعاتی می‌آوردند ... یعنی نقش مستشارها 
دیگر عوض شده بود ... مستشارهایی هم که 
آن ها آورده بودند، مثل سیکورد)رئیس هیئت 
مستشاری آمریکا(، این ها در داد و ستد خیلی 
وقیحانه عمل می کردند. فکر هم می‌کردند که 
دیر می شود و دیگر باید کارهایشان را بکنند. 
اگر نمونه‌ای از کارهای این ها را بگویم تعجب 
می‌کنید. این کارها به گوش شاه مملکت هم 
می‌رسید، ولی کوچک ترین عکس العملی نشان 
نمی‌داد ... سیکورد، قرارداد موشک هاگ را آورد 
دفتر من. ربیعی)فرمانده وقت نیروی هوایی( 
هم نبود. گفت این قرارداد باید امضا بشود. گفت 
اگر امضا نشود، پنجاه درصد می‌آید روی قیمت. 
گفت کمپانی گفته اگر امروز این را امضا نکنی، 
پنجاه درصد می رود روی قیمت. گفتم: صددرصد 
هم برود روی قیمت، مادامی که مطالعه نشود، 
امضایش نمی کنیم. نه من امضا می‌کنم و نه هیچ 
کس دیگر. گفت اگر امضا نمی‌کنی، من بروم آن 
اتاق امضا بگیرم. خیلی وقیح بود این افسر!  من 
هم خیلی با خشونت بلند شدم، در را باز کردم و ]به 
سیکورد[ گفتم برو بیرون، حتی هلش هم دادم، 
پرتش کردم از اتاقم بیرون و گفتم دیگر هم این جا 
نیایی. بعد رفتند و به ربیعی گفتند و ربیعی رفت 
به شاه شکایت کرد. من می‌دانستم که همه این 
اتفاق‌ها می‌افتد ... شاه گفت که جریان لگد زدن 
به رئیس مستشاری چی بوده؟ گفتم لگد نبود، 
ولی خب توهین کرد من هم از اتاق بیرونش کردم. 
ــردی؟ گفتم هلش  گفت: چه جــوری بیرونش ک
دادم! بعد آن بررسی‌ها در مورد قرارداد پیشنهادی 
را گذاشتم جلوی شاه و گفتم کــارش این بوده، 
این‌ها مفاد قــرارداد اولیه را برداشته‌اند در یکی 
دیگر گذاشته‌اند و این آمده 25 میلیون دلار بگیرد و 
برود. شاه به من گفت: برو به سالیوان)سفیر آمریکا 
در تهران( بگو این چه مسخره بازی است؟ این جمله 
آشنایی بود برای من، تا به او چیزی می‌گفتیم، 
می‌گفت: برو به سالیوان بگو، یعنی دیگر ولش 
کن! چون می‌دانست من نمی‌روم با سالیوان حرف 
بزنم. این را درست کرده بود تا بگذارد ما امضا کنیم 

و 25 میلیون دلار بی خودی بگیرند.«

 نکته تاریخی

خبرنگارهرالد تریبیون: 
من نمی‌دانم چرا ما این‌قدر 

کارمندان خود را از زندان‌های 
»تگزاس« و »تنسی« انتخاب و 

استخدام کرده‌ایم؟! این‌ها یک 
مشت آدم سنگدل و بی‌رحم 

هستند که از افراد دائم‌الخمر و 
ناراحت تشکیل شده‌اند و اغلب 
سابقه بازداشت دارند؛ زیرا زد و 

خورد و دعوا کرده‌اند و در ملأعام 
دزدی و شرارت می‌کنند!

نمایندگان شرکت آمریکایی قرار داد خرید سلاح جدید را به نظامیان رژیم پهلوی می دهند)1354(
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

همه رفقای شاه

 بهرام آریانا؛ عیاشی
 که می‌خواست ناپلئون باشد!

حسین منوچهری)بهرام آریانا( فرزند صدرالدین 
ـــ.ش در تهران به دنیا آمد  در ســال 1285 ه
و در ســال 1365 در 80 سالگی، در پاریس 
درگذشت. او نسب مادری خود را به منوچهرخان 
معتمدالدوله، والی اصفهان می‌رساند که به علت 
حمایت از سیدعلی‌محمد باب شهرت دارد و از 
کارگزاران قسی‌القلب دوره قاجاریه محسوب 
دانشکده  در  که  منوچهری  حسین  می‌شود. 
افسری از دوستان صمیمی خسرو روزبه)مسئول 
شاخه نظامی حزب توده( بود، از زمره افسرانی 
بود که در سال‌های جنگ جهانی دوم، ظاهراً 
به سمت نازیسم و آلمان هیتلری گرایش داشت 
و با »حزب کبود« حبیب‌ا... نوبخت، به همین 
دلیل همکاری می‌کرد ... در سال‌های پس از 
شهریور 1320، مدتی به جرم آلمانوفیل بودن، 
بــا افسرانی مانند فــضــل‌ا... زاهــدی)مــجــری 
کودتای 28 مرداد( زندانی شد؛ اما پس از آزادی 
به جرگه دوستان صمیمی سرلشکر حسن ارفع، 
رئیس ستاد ارتش و انگلوفیل معروف پیوست 
و همین آشنایی او را به ریاست رکن یک ارتش 
رساند. منوچهری در سال 1329، با توجه به 
رویکردهای شوونیستی و نژادپرستانه، نام خود 
را به بهرام آریانا تغییر داد و به دلیل وابستگی به 
دربار، مدتی رئیس گارد شد. او پس از کودتای 
28 مــرداد، با درجه سرلشکری به فرماندهی 
نیروی زمینی رسید. با آغاز قیام عشایر جنوب، 
در اسفندماه سال 1341، شاه او را با اختیارات 
تام، فرمانده نیروی جنوب کرد و آریانا توانست با 
استفاده از شدت عمل و وحشی‌گری گسترده، 
قیام را در تابستان 1342 سرکوب کند. او که 
به شدت به ناپلئون علاقه داشت و حتی سعی 
می‌کرد رخــت و ریخت خــود را شبیه امپراتور 
سابق فرانسه کند، به جنایات گسترده خود در 
فــارس مباهات می‌کرد. وی دستور داده بود 
عشایر فــارس را با هواپیماهای جنگی هدف 
قرار دهند. با این حال، هرزگی‌های اخلاقی 
شدید آریانا، در کنار حمایت شاه از او، وی را به 
چهره‌ای منفور در ارتش تبدیل کرد؛ با گسترش 
نارضایتی در ارتش، آمریکایی‌ها دیگر حضور 
آریانا را در مقام فرماندهی نظامی به صلاح 
ندانستند و شاه در اردیبهشت 1348، او را از 
ریاست ستاد ارتش کنار گذاشت و فریدون جم 
را جایگزین آریانا کرد. او از این کار دلخور شد 
و در محافل خصوصی، به گزافه گویی درباره 
نقش خودش در کودتای 28 مرداد و سرکوبی 
قیام عشایر فارس پرداخت. به همین دلیل، شاه 
ترجیح داد که او را بازنشسته کند. آریانا در دوران 
بازنشستگی به زندگی سراسر عیاشی و هرزگی 
رو آورد. او در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، 
ــا گریخت و همراه با غلامعلی اویسی،  به اروپ
محمود فروغی)پسر محمدعلی فروغی( و فردی 
به نام جمشید حسنی، دست به راه‌اندازی یک 
گروه تروریستی موسوم به »آرا« زد که در جنگ 
ــدام علیه مردم  ــم ص تحمیلی هشت ساله رژی
ایران، به همکاری با بعثی‌ها پرداخت و در این 

زمینه، نقش پررنگی داشت.
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ عبدا... شهبازی 

جلد دوم؛ ص 431 تا 433 )با اندکی تلخیص(

گزارش های واشنگتن پست و هرالد تریبیون از یک روند تاریخی پیش ازانقلاب

آزمایش  موفق عملیات»گاو شیرده«روی شاه!
ده ها هزار نظامی آمریکادر ایران،علاوه بر مصونیت قضایی،هزینه های هنگفت خودرا برکشور تحمیل می کردند


